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Abstract
Today, nail extensions are considered among newly emergent forms of adornment, 
toward which large numbers of women—and even men—have turned. The point of 
disagreement, however, concerns the duty of legally responsible individuals (mukallafīn) 
after covering the natural nail with an artificial nail, and how related practical rulings—
such as those pertaining to ritual purity (ṭahārah), prayer (ṣalāh), and ritual bathing 
(ghusl)—are to be observed. On the basis of certain hadith-based and uṣūlī (i.e. legal 
theoretical) fundamentals, nail extensions are deemed absolutely prohibited, such that 
acts like prayer must be made up (qaḍāʾ), and both ghusl and ablution (wuḍūʾ) are invalid. 
Yet, on other fundamentals, one may infer the permissibility of nail extensions and the 
validity of prayer performed with “bandage [or splint] ablution” (wuḍūʾ al-jabīrah). This 
disagreement becomes particularly salient when a person, before the time for prayer has 
begun, proceeds to apply nail extensions while knowing that removing them at prayer 
time would entail undue hardship and distress (ʿusr wa ḥaraj). The present article, 
using an analytical, library-based method, seeks to examine the various fundamentals 
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relevant to this discussion. The present article seeks, through an analytical, library-based 
method, to examine the various foundational considerations relevant to this discussion 
and—taking into account the prevailing intellectual climate reflected in the fatwas of 
contemporary jurists—to analyze the factors that lead to the prohibition or permissibility 
of this practice, and to investigate its prescriptive or impositive (taklīfī) and declaratory 
(waḍʿī) rulings.

Keywords: nail extensions; emergent/novel forms of adornment; the sharʿī ruling on 
nail extensions; conditional obligation (wājib mashrūṭ); suspended obligation (wājib 
muʿallaq); prayer (ṣalāh).
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چکیده 
امروزه کاشت ناخن جزء آرایش‏های نوپدید به شمار می‏آید که تعداد انبوهی از بانوان و حتی مردان به این 

نوع آرایش روی آورده‏اند؛ اما اختلاف در این است که تکلیف مکلفین بعد از کاور‏کردن ناخن طبیعی با 

ناخن مصنوعی چیسـت؟ و فروعی مثل طهارت، نماز و غسـل چگونه باید انجام گیرد؟ با توجه به برخی 

مبانی روایی و اصولی، کاشت ناخن مطلقاً حرام است و اموری مثل نماز باید قضا شوند و غسل و وضو 

باطل است؛ اما از بعضی مبانی می‏توان حلیت کاشت ناخن و صحت نماز با وضوی جبیره‏ای استفاده 

کرد. این اختلاف زمانی خودش را نشان می‏دهد که هنوز وقت نماز نشده است، مکلف اقدام به کاشت 

ناخن کند؛ با فرض اینکه می‏داند برای کندن آن در وقت نماز به عسـر و حرج خواهد افتاد. مقاله حاضر 

می‏کوشد با روش تحلیلی - کتابخانه‏ای به مطالعه مبانی مختلف بحث حاضر بپردازد و با در‏نظر‏گرفتن 

کـم در بیـن فتـاوای علمـای عصـر کنونـی، وجوهـی که سـبب تحریـم یا تحلیـل این عمل  فضـای فکـری حا

می‏شود را بررسی و درباره حکم تکلیفی و وضعی آن تحقیق کند.
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مقدمه

انسـان در سرشـت خـود کمال‏جوسـت و بـه زیبایی‏هـا توجـه ویـژه‏ای دارد و گاه ایـن خواسـتۀ 

درونـی‏اش را چنیـن توجیـه می‏کنـد: »خداونـد زیباسـت و زیبایـی را دوسـت دارد«. این انسـان 

، افزون بر اینکه زیاده‏طلب است، علاقه دارد از نعمت‏های الهی بیشترین بهره را ببرد.  کمال‏جو

این ویژگی‏ها سـبب شـده اسـت افراد زیادی به آرایش‏های جدید امروزی مانند کاشت ناخن 

توجه کنند. 

، نماز از فروعات مهم دین اسالم اسـت و شـرط صحت آن، طهارت از حدث و  از سـوی دیگر

خبث است. تحقق طهارت‏های سه‏گانه، مشروط به انجام‏دادن صحیح آنها بر اساس کیفیتی 

است که شرع بیان می‏کند؛ یعنی جایگاه طهارت خاص هم فراهم باشد و هم‏ به‏درستی انجام 

گیرد. صحت انجام طهارات سه‏گانه، وجود‏نداشتن مانع بر روی پوست در اعضای غسلی یا 

مسحی است. همین امر موجب به‏وجودآمدن چالش بر آرایش‏هایی است که بر پوست مانع 

ایجاد می‏کند؛ ازاین‏رو آرایش‏هایی مانند کاشت ناخن با اشکال فقهی روبرو هستند.

برای کاشـت ناخن می‏توان فروض مختلفی طرح کرد؛ از جمله قبل وجوب نماز باشـد یا بعد 

، قابل برداشت و موقتی است یا دائمی،  وجوب، برای زیبایی است یا برای سلامتی و اضطرار

علم به تعجیز از ادای فرایض در زمان انجام آن وجود دارد یا محل تردید و شک است، علم به 

امکان پاک‏سازی مانع وجود دارد یا خیر و ... . سخت‏ترین فرضی که بیشترین پرسش از آن در 

فتاوا موجود است، مربوط به موردی است که مکلف متشرع علم به تعجیز نفس دارد و قبل از 

وجوب نماز و بدون حصول طهارت، کاشت ناخن دائم انجام بدهد؛ به طوری‏که تا مدت‏ها 

قابل برداشت نباشد و برداشت آن موجب عسر و حرج باشد. پرسش اصلی این است که آیا 

؟ و ادای نماز در این فرض دارای چه حکم و شرایطی است؟  چنین عملی مجاز است یا خیر

کتاب‏هـا و مقـالات و جلسـات متعـددی در بررسـی حکـم تکلیفـی و وضعی کاشـت ناخن 

برگـزار و تحریـر شـده اسـت؛ مثـل کتـاب آرایش‏هـای نوپدیـد )تفتـی، 1402( و کرسـی علمی - 
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ترویجـی »تحلیـل فقهـی کاشـت ناخـن بـا نگاهـی بـه مانع‏بـودن آن بـرای طهـارت« )سـمیه 

ع( اراک(؛ امـا ایـن تحقیقـات بـه دلیـل گسـتردگی مسـائل،  حسـینی، مدرسـه علمیـه الزهـرا )

از ورود فقهـی و بررسـی چالش‏هـا و راهکارهـای فقهـی درمانده‏اند و اساسـا به دنبـال ارزیابی 

مبانی و صحت و سقم ادله نرفته‏اند.

ی قابل توجـه بر آن،  کثـرت ابتال بـه ایـن فـرع فقهـی در بیـن متشـرعین و آثـار دنیوی و اخـرو

اقتضا می‏کند که تطبیق مبانی فقهی و اصولی لازم در این بحث به فراخور اهمیت بحث 

ی شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - انتقادی از منابع کتابخانه‏ای، داده‏های  کاو وا

یابی می‏کند. این تحقیق پس از موضوع‏شناسی کاشت ناخن و اشاره  فقهی مسئله را ارز

به آرا و دیدگاه‏های فقیهان، به بررسـی ادله فقهی جواز و عدم جواز کاشـت ناخن در فرع 

مذکور می‏پردازد.

موضوع‏شناسی

در این بخش ابتدا ناخن از نظر مصنوعی‏بودن بررسی می‏شود و سپس نوع کاشت مورد‏نظر 

بیان شده است. 

ناخن مصنوعی

ناخـن دو حالـت طبیعـی و مصنوعـی دارد. برخـی از افـراد به دلیل زشـتی یا نقـص در ناخن، 

ناخن طبیعی خود را برمی‏دارند و ناخن طبیعی یا مصنوعی می‏گذارند. مورد مسئله حاضر 

زمانـی اسـت کـه فـرد ناخـن طبیعـی خـود را دارد و بـر روی آن ناخـن مصنوعـی قـرار می‏دهـد. 

ناخن مصنوعی، حالت نباتی و قابلیت رشد و رویش ندارد؛ از‏این‏رو کاملاً متفاوت با ناخن 

ک، کاملاً سطح ناخن را فرامی‏گیرند  طبیعی است. مواد به‏کار‏رفته در ناخن مصنوعی مانند لا

و مانع رسیدن هر ماده‏ای به سطح ناخن طبیعی می‏شوند.
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ناخـن پلاسـتیکی و مصنوعـی بـا چسـب کاملاً به ناخن چسـبانده می‏شـود تا هـوا زیر ناخن 

مصنوعی جمع نشود. اگر هوا یا مایعی زیر ناخن مصنوعی راه پیدا کند، طرح کاشت ناخن 

به‏درستی صورت نمی‏گیرد )تفتی، 1402، ص 58(.

کاشت ناخن

کاشتن در لغت به معنای غرس‏کردن، زراعت و چیزی را در جایی به‏اجبار جای‏دادن است 

)معین، 1382، ج 3، ص 2835(. کاشـت ناخن به شـکلی از آرایش ناخن ها می‏گویند که در 

آن سـعی می‏شـود ناخـن مصنوعـی بـه گونـه‏ای روی ناخـن طبیعـی چسـبانده شـود که مانند 

ناخن اصلی به نظر آید. اصطلاح کاشت دربارۀ فرایند مذکور به دلیل طبیعی به‏نظر‏رسیدن 

، کاورکـردن ناخـن اسـت. کاور‏کـردن یـا کاشـت ناخـن انـواع  آن اسـت و اصطالح صحیح‏تـر

مختلفی دارد؛ از جمله کاشت موقت و کاشت دائم.

کاشت موقت

در کاشـت موقت ناخن، ناخن‏های مصنوعی آماده با چسـب برای مدت کوتاهی روی ناخن 

و مانـدگاری  اسـتفاده می‏شـود  از چسـب‎های ضعیـف  ایـن روش  چسـبانده می‏شـوند. در 

 ، و اسـتحکام ایـن ناخـن مصنوعـی کـم اسـت؛ بـه طـوری کـه بعـد از گذشـت سـه یـا چهـار روز

ک‏پاک‏کن و اَسِـتون به‏آسانی و  خود‏به‏خود کنده می‏شـود. بنابراین جداکردن آن با اسـتفاده از لا

بـا صـرف زمـان کمـی امکان‏پذیر اسـت و چسـب باقی‏مانده نیز بـا آب گرم از بین مـی‏رود. البته 

مدل‏های جدیدی هم در بازار به فروش می‏رسد که قابلیت چندبار استفاده را دارد؛ یعنی روی 

ناخن گذاشته می‏شود و به‏راحتی کنده می‏شود و تا سه رتبه یا بیشتر قابل نصب و کندن است 

)تفتی، 1402، ص 59(.
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کاشت دائم

در کاشـت دائمـی ناخـن، ناخـن مصنوعـی بـا اسـتفاده از چسـب‏های قـوی و گازدار و طـی 

مراحلی خاص روی ناخن طبیعی به شکل‏های مختلف قرار می‏گیرد و حدود دو ساعت 

زمان لازم اسـت تا به‏درسـتی عملیات کاشـت انجام شـود. در این مدل از کاشـت هیچ‏گونه 

ارتباطـی بیـن فضـای بیـرون و ناخـن طبیعی که زیـر ناخن مصنوعی قرار گرفته اسـت، وجود 

ندارد و آب به ناخن نمی‏رسد. 

برای برداشت ناخن مصنوعی دائمی، با استفاده از اَسِتون صددرصد که به اندازه کافی قوی 

ک‏کـردن ذرات باقـی مانده، با صـرف زمانی  باشـد و همچنیـن سوهان‏کشـیدن ناخـن بـرای پا

ک کرد. البته باید زیرنظر  حدود یک تا یک‏ونیم سـاعت می‏توان ناخن مصنوعی دائمی را پا

متخصص یا دستگاه های خاص صورت گیرد که قیمت بالایی دارد، وگرنه ممکن است به 

یشۀ ناخن و گوشت زیر ناخن آسیب جدی وارد شود )تفتی، 1402، ص 69(. ر

آرا و دیدگاه‏های فقیهان 

اسـتفاده از ناخن‏های مصنوعی در بازۀ زمانی که خانم‏ها عادت می‏شـوند، اشـکالی ندارد؛ 

زیـرا تکلیفـی در برابـر طهـارت، نمـاز و غسـل ندارنـد. کاشـت ناخـن موقـت هـم کـه به‏راحتـی 

برداشـت می‏شـود، به‏خودی‏خـود اشـکال شـرعی نـدارد؛ زیـرا هرچنـد مانـع طهـارت اسـت، 

برداشـت آن آسـان اسـت و تکلیـف مشـخص اسـت؛ یعنـی ناخـن مصنوعـی بایـد برداشـته 

شود و سطح ناخن تمیز شود تا غسل و وضو مشکل نداشته باشد. در موضوع مسئله یعنی 

فرضی که مکلف قبل از اذان، اقدام به کاشت ناخن دائمی می‏کند، در‏حالی‏که می‏داند بعد 

از اذان نمی‏تواند ناخن را بردارد و در برداشتن به عسر و حرج می‏افتد، استفتائاتی از مراجع 

و فقیهان موجود است که در ادامه به آنها می‏پردازیم.
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در‏مجموع می‏توان فتاوا را به سه دسته تقسیم کرد:

1. برخی این کار را دارای عقاب دانسته‏اند و از منظر آنها نماز باطل است؛ برای نمونه آقایان 

بهجـت   ،) https://www.sistani.org/persian/qa/0798/،1403 )سیسـتانی،  سیسـتانی 

وحیـد  و   )  B2n.ir/f17204،1394 )تبریـزی،  تبریـزی   ،)  B2n.ir/j95823،1403 )بهجـت، 

خراسانی )خراسانی، 1391، ص251، م 344( فتوا به عقاب و قضای نماز داده‏اند. فتوای 

مقام معظم رهبری این‏گونه است: »جایز نیست و اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن 

باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و درنتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن 

آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر 

وضو یا غسل جبیره‏ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب قضای 
1.)B2n.ir/n80168 ،1400 ،نمازها را نیز بخواند )پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری

2. گروهی از عالمان و مراجع قائل به صحت نماز هستند، اما فرد را عاصی می‏دانند؛ برای 

نمونـه آقایـان شـبیری زنجانـی، )زنجانـی، B2n.ir/e04261،1401 (، نـوری همدانـی )نـوری 

همدانی، 1389، ص 51(، مکارم شیرازی )مکارم شیرازی، B2n.ir/r11414،1403 (، صافی 

گلپایگانـی )صافـی، B2n.ir/g51504،1397 ( محمـد فاضـل لنکرانـی )فاضـل لنکرانـی، 

B2n.ir/y14001(. آقـای محمدجـواد فاضـل لنکرانـی بـر اسـاس ظاهـر آنچـه از مطالـب 

ایشان فهمیده می‏شود، فتوا به عدم جواز و حرمت داده‏اند؛ اما نماز را صحیح دانسته‏اند 

 .)B2n.ir/j52175 ،1403 ،فاضل لنکرانی(

3. عـده دیگـری از مراجـع و مجتهـدان افـزون بـر اینکـه عقابـی را مسـتلزم کاشـت ناخـن 

نمی‏داننـد، بلکـه نمـاز را نیـز صحیح می‏داننـد؛ برای نمونـه در جراحی زیبایی بینی 

کـه مکلـف بعـد از عمـل تـا مدت‏هـا نمی‏توانـد آب بـه پوسـت برسـاند و نفـس عمـل 

جراحـی بینـی بـه قصـد زیبایـی انجـام شـده اسـت و الزامـی بـرای حفـظ سالمتی 

گـر موجـب ضرر نشـود، مانـع ندارد«  مکلـف وجـود نـدارد، امـام خمینـی می‏فرمایـد: »ا
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)خمینی، 1392، ج 3، ص 628(. همچنین در تعلیقه بر عروه چنین فتوا داده است: 

»در صورتی که ناخن کاشته‏شـده قابل برداشـتن نباشـد، حکم جبیره جاری اسـت و 

گر برداشـتن آن مشـقتی که  غسـل و وضوی جبیره کفایت می‏کند؛ همچنین اسـت ا

تحمل نمی‏شود، به همراه داشته باشد و یا ضرر و آسیب قابل توجه به بدن برساند« 

)خمینی، 1422ق، ص 129(. 

هر کدام از سـه دیدگاه ذکرشـده از مبانی خاصی پیروی می‏کنند؛ ابتدا به روشـن‏کردن اصل 

یم و سپس دلیل هر کدام از فتاوا را بیان خواهیم کرد.  اولی در مسئله می‏پرداز

اصل اولی در حکم فقهی کاشت ناخن

کـه افـزون  حکـم ابتدایـی کاشـت ناخـن یـا همـان کاور ناخـن را می‏تـوان اباحـه دانسـت؛ چرا

بـر حکـم عقـل بـه »قبـح عقـاب بلابیـان«، از گـزاره های شـرعی نیـز می‏توان به حکـم ظاهری 

ع( نقل می‏کنـد: »کل  حلیـت دسـت یافـت؛ بـرای نمونـه عبـدالله بن سـنان از امـام صـادق )

شـیء فیـه حالل و حـرام فهـو لـک حالل ابـدا حتـی تعـرف الحـرام منـه بعینـه فتدعـه« )حـر 

عاملـی، 1416ق، ج 1، ص 59(. بـر ایـن اسـاس اصـل کاشـتن ناخـن از منظـر شـرع، عملـی 

مبـاح اسـت؛ ولـی بـا توجـه به تطبیق عناوین مانع یا به دلیـل لوازم و تبعات و موقعیت‏های 

مختلف، دارای احکام دیگری اسـت؛ مثلاً از باب آرایش همسـر برای شـوهر که مسـتحب 

است )کلینی، 1363، ج 5، ص 508، ح 7( و از باب تعجیز نفس از طهارت مائیه در وقت 

.) B2n.ir/j95823،1403 ،نماز حرام است )بهجت

بررسی حکم تکلیفی

ابتـدا حکـم تکلیفـی کاشـت ناخـن یعنی حرمت یا حلیـت این عمل با توجه بـه ادله نقلی و 

عقلی بررسی می‏شود.
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آیۀ 119 سوره نساء 

خِذِ  ِ وَمَنْ یتَّ
قَ الّلَ

ْ
 خَل

َ
یغَیـرُنّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
نْعَامِ وَل

ْ
كُنَّ آذَانَ ال یبَتِّ

َ
هُـمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
هُـمْ وَل ینَّ مَنِّ

ُ َ
هُـمْ وَل نَّ

َّ
ضِل

ُ َ
»وَل

ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا: و سخت گمراهشان کنم و به آرزو درافکنم 
یطَانَ وَلِیا مِنْ دُونِ الّلَ

َ
الشّ

و دسـتور دهـم تـا گـوش حیوانـات ببرنـد و امـر کنـم تـا خلقت خـدا را تغییر دهند و هر کسـی 

« )نسـاء: 119(. با توجه به  یانی آشـکار شـیطان را دوسـت گیرد نه خدا را، سـخت زیان کرده، ز

«، یکـی از راه‏هـای غلبـۀ شـیطان بـر انسـان، امر‏کردن شـیطان برای  ِ
ـقَ الّلَ

ْ
 خَل

َ
یغَیـرُنّ

َ
تعبیـر »فَل

تغییر در خلقت خداست. اگر بتوان حرمت تغییر در خلقت خدا را برداشت کرد و کاشتن 

ناخن را نیز از موارد تغییر خلق‏الله دانست، حرمت کاشت ناخن ثابت می‏شود.

امـا بایـد توجـه داشـت مطلـق تغییـر لحـاظ شـارع نیسـت؛ شـیخ طبرسـی در تفسـیر آیه گفته 

اسـت: مـراد آیـه، تغییـر در دیـن خداونـد اسـت )طبرسـی، 1384، ج 3، ص 333(. علامـه 

طباطبایی در تفسیر المیزان آورده است: »بعید نیست مراد آیه خروج از فطرت الهی و ترک 

تعالیم دینی باشد« )طباطبایی، 1378، ج 5، ص 85(. رهبری در جلسات تفسیر خود نیز 

این‏گونه به آیه کریمه توجه می‏کنند: »کمترین چیزی که می‏توان از آیه برداشت کرد این است 

کـه هـر دگرگونـی کـه بـه دسـتور ابلیس صورت گیـرد، ممنـوع و حرام اسـت؛ مانند برانگیختن 

مـردم بـه سـوی گنـاه یـا فریب« )مؤمن قمـی، 1415ق، ص 55 - 56(. بر این اسـاس، این دلیل 

مستند قابل اتکایی برای حرمت کاشت ناخن نیست.

موثقه حریز عن محمد بن مسلم

وْ 
َ
جَ أ

ْ
ل

َ
 الثّ

َ
مْ یجِدْ إِلّا

َ
ـفَرِ وَ ل جْنَبَ فِی اَلسَّ

َ
تُهُ عَنْ رَجُلٍ أ

ْ
: سَـأل

َ
در کتاب کافی آمده اسـت: »قَال

تِی تُوبِقُ دِینَه: 
َّ
رْضِ اَل

ْ
ى هَذِهِ اَل

َ
نْ یعُودَ إِل

َ
رَى أ

َ
مُ وَ لَا أ رُورَةِ یتَیمَّ

َ
ةِ الضّ

َ
 هُوَ بِمَنْزلِ

َ
مَاءً جَامِداً فَقَال

ع( دربـارۀ مـردى كـه در سـفر جنب شـده و جز  محمّـد بـن مسـلم می‏گویـد از امـام صـادق )

بـرف و یـخ چیـزى نم‏ىیابـد، پرسـیدم‏؟ امـام فرمودنـد: او در حال اضطرار اسـت، باید تیمّم 
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كنـد و صالح نم‏ىبینـم كـه بـه ایـن سـرزمینى كـه دینـش را تبـاه مك‏ىنـد، بازگـردد« )کلینـی، 

1363، ج 3، ص 67(.

برای استفاده از این روایت به عنوان دلیل حرمت )با توجه به اینکه پرسش‏کننده می‏توانست 

بـه ایـن سـفر نـرود یـا از مسـیر دیگـری بـرود(، این‏طـور فـرض می‏شـود کـه کاشـت ناخن سـبب 

سلب‏شدن امکان وضو از انسان شده است و محل تیمم هم نیست؛ پس کاور‏کردن ناخن 

از مواردی است که امام معصوم انجام آن را صلاح نمی‏بینند و از آن کراهت دارند و کراهت 

بدون قید دلالت بر حرمت می‏کند.

با چشم‏پوشی از بحث سندی روایت، در جواب این استدلال می‏توان گفت: اولاً کاشت ناخن 

مانع از طهارت نمی‏شود، بلکه طبق فتاوای گذشته، هم می‏توان وضوی جبیره‏ای گرفت و هم 

امکان تیمم وجود دارد؛ ثانیاً کراهت در روایت، کراهت شدید نیست؛ زیرا ظاهر کلام معصوم 

تنها کراهت مطلق را می‏رسـاند و نه قرینۀ حالیه و نه مقالیه‏ای که دلالت بر کراهت شـدید یا 

حرمت کند، وجود ندارد؛ هرچند نفس دلالت »لا اری« بر کراهت نیاز به بحثی مجزا دارد.

لت امر بر نهی از ضد دلا

بر اساس قاعده معروف »اقتضای امر به چیزی، نهی از ضد آن است«، می‏توان گفت امر به 

شستن حد واجب در وضو به معنای نهی از چیزی است که منافی این امر است؛ همان‏طور 

کـه در آیـه شـریفه می‏فرمایـد: »اغسـلوا« )مائـده: 6(؛ یعنی محدوده معینی را بشـویید، دلالت 

می‏کند که ترک شستن مقدار کمی از این حد ممنوع است. بنابراین در مثل کاشتن ناخن 

کـه موجـب ایجـاد مانـع در رسـیدن آب بـه ناخـن می‏شـود و درنهایـت وضـو به‏درسـتی ایجاد 

نمی‏شـود، جایز نیسـت و عقاب دارد؛ زیرا کاشـتن ناخن ایجاب می‏کند شسـتن مقداری از 

اعضای وضو ترک شود و این خلاف مطلوب شارع در مفهوم »اغسلوا« )مائده: 6( است. در 

مقابل این استدلال چند اشکال مطرح است:
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اول: امر به چیزی شاید به دلالت عقلی بر ترک ضد آن دلالت کند؛ اما این دلالت عقلی، شرعیت 

نمی‏آورد و بحث از عقاب و معصیت مطرح نمی‏شود؛ زیرا عقاب و معصیت بر تکالیف نفسی 

مترتـب می‏شـود )فاضـل لنکرانـی، 1382، جلسـه B2n.ir/x19839 ،18(. دوم: بایـد توجـه داشـت 

هرگاه عقل پس از حکم شرع حکمی دهد، در این موقعیت اگر بخواهیم از قانون ملازمه حکم 

عقل و حکم شرع استفاده کنیم، مشکل لغویت پیش می‏آید؛ زیرا امر شرع به نماز و وضو و امر 

عقل به ترک ضد آن دو کافی است و اگر گاهی شارع نیز به ترک ضد حکم کند، چیزی جز ارشاد 

به حکم عقل نیست. امر شرع به نماز و وضو برای تحریک مکلف به ترک ضد آن کافی است 

، حکم عقل در  و بـه انشـای جدیـد نیـاز نـدارد )علیدوسـت، 1399، ص 152(. طبـق بیـان حاضر

، 1394، جلسه B2n.ir/u91685 ،10( و از ضد  سلسله معالیل عقابی به همراه ندارد )شب‏زنده‏دار

نمی‏توان عاصی‏بودن فردی را نتیجه گرفت که تعجیز نفس از تکلیف می‏کند.

، 1370، ج 1، ص 265( و اگـر از  بنابرایـن اولاً دلالـت امـر بـر نهـی از ضـد، اختلافـی اسـت )مظفـر

باب امر به طهارت برای نماز و دلالت بر حرمت ترک از طهارت باشد نیز این اشکال به قوت 

خـود پابرجاسـت. افـزون بـر اینکـه بایـد توجه داشـت آنچه بـرای نماز بـه آن امر می‏شـود، مطلق 

« )مجلسی، 1403ق، ج 77، کتاب الطهارة، باب 1، ص 7، ح  طهارت است: »لاصلاة الا بطهور

« )ابن‏بابویه، 1404ق، ج   بِطَهُورٍ
َ
لَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلّا هُورُ وَ الصَّ وَقْتُ وَجَبَ الطَّ

ْ
270995( یا »إِذَا دَخَلَ ال

۱، ص ۳۳( و آن اعم از طهارت مائیه اختیاریه و جبیره‏ای و طهارت ترابیه است.

فعلیت وجوب و مقدمه مفوته

از لحاظ زمان وجوب و واجب، واجب را به دو قسـم معلق و منجز تقسـیم کرده‏اند. واجب 

معلـق، واجبـی اسـت كـه در آن حكـم وجـوب بـه مكلف تعلق می‏گیـرد، امّا حصـول و انجام 

واجب متوقف بر امر غیر مقدوری است. واجب منجز آن است كه حصول و انجام واجب 

متوقف بر امر غیر مقدوری نیست )اصفهانی، 1404ق، ص ۷۹(. یكی از امور غیر مقدوری 
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كه ممكن اسـت انجام واجب متوقف بر آن باشـد، فرا‏رسـیدن زمان واجب اسـت؛ در برخی 

موارد شخص به انجام عملی مكلف می‏شود، ولی زمان انجام عمل هنوز فرا نرسیده است. 

در واجب منجز زمان وجوب و واجب با هم مقارن است؛ اما در واجب معلق، زمان فعلیت 

وجوب مقدم بر زمان انجام واجب است.

واجـب منجـز بـه دو قسـم واجـب مشـروط و واجـب مطلـق تقسـیم می‏شـود؛ در واجب مطلق، 

وجوب آن هیچ قید و شرطی ندارد، مانند نماز در مقایسه با طهارت که به مجرد رسیدن وقت، 

نماز واجب می‏گردد؛ چه شـخص طهارت داشـته باشـد یا نداشـته باشـد )اصفهانی، 1404ق، 

ص 79(. واجب مشـروط در مقابل واجب مطلق اسـت و به واجبی گفته می‏شـود که وجوب 

آن به چیزی مشروط شده است؛ مانند حج واجب که وجوب آن به استطاعات مشروط شده 

اسـت یا نماز واجب که وجوب آن به داخل‏شـدن وقت مشـروط شـده است )آخوندخراسانی، 

]بی‏تا[، ص 95(. پس تفاوت واجب معلق با واجب مشروط در این است كه در واجب مشروط، 

حكم وجوب متوقف و مشروط به وجود شرطی است و تا زمانی كه آن شرط حاصل نشود، اصلاً 

، وجوب مشروط است؛ اما در واجب معلق حكم وجوب  وجوبی وجود ندارد و به تعبیر دقیق‏تر

فعلیت دارد و متوقف بر هیچ شرطی نیست و شرط انجام واجب، متوقف بر امر غیرمقدوری 

مانند فرارسیدن زمان آن است.

استاد علیدوست بیشتر واجبات را معلق می‏داند و تعداد محدودی را واجب مشروط می‏خواند؛ 

درنتیجه نماز واجب، معلق است و تکلیف به گردن مکلفین قبل از اذان آمده و تعجیز نفس از 

تکلیف حتمی، حرام است و فراهم‏آوردن مقدمه فوت‏شده لازم می‏آید. وقتی مقنِن به هر علتی 

آنچه را در آینده اجرایش را از مکلف می‏خواهد، جلوتر اعلام می‏کند، از دو حال خارج نیست: 

یا به این معناست که فلانی، باخبر باش که من در آینده اجرای این عمل را از تو می‏خواهم و در 

ظرف فعلیت و تحقق خارجی همه شرایط را برعهده‏ات می‏گذارم؛ یا به این معناست که فلانی، 

از همین اکنون بر عهده‏ات گذاشتم که در فلان زمان این عمل را انجام دهی.
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روشـن اسـت کـه در معنـای اول تقدیـم وجوبـی بـر واجـب نیسـت، بلکـه بـا رسـیدن موعـد 

مقـرر تکلیـف محقـق می‏شـود و تفکیکـی بیـن زمـان وجـوب و واجـب نیسـت کـه واجـب 

مشـروط می‏شـود.

اما در معنای دوم، تفکیک مذکور وجود دارد؛ ولی مشـکل معنای حاضر این اسـت که این 

وجـوب در برابـر شـرطی کـه نیامـده )مثـل زمـان در حـج( چـه رابطـه‏ای دارد؟ آیـا مهمل اسـت 

یـا مطلـق یـا مقیـد؟ مهمل که نیسـت، چون مقنن را متوجه و حکیـم می‏دانیم. مطلق هم که 

نیست؛ زیرا اگر زمان نیاید - مثلاً قیامت برپا شود یا مکلف در زمان شرط نباشد - کشف از 

عدم وجوب می‏کنیم؛ پس مقید است به تحقق آن شرط و چون وجوب جلوتر آمده است، 

باید آمدن آن شـرط به نحو شـرط متأخر در وجوب مأخوذ باشـد. با توضیحی که بیان شـد، 

بیشـتر واجبـات از واجبـات معلـق شـمرده می‏شـود؛ مثلاً نمـاز برای کسـی که همه شـرایط را 

دارد، اما شـرط زمان برای او حاصل نشـده اسـت، تفکیک وجوب اسـت از واجب و در برابر 

آنها مشروط است به بقای مکلف بر شرایط )علیدوست، 1378، ص 609 - 626(.

، تعجیز نفس از انجام واجب و مقدمات  طبق بیان استاد علیدوست در واجباتی مثل نماز

واجب در زمان مناسب هر کدام حرام است.

همچنیـن آقـای لاریجانـی در پاسـخ بـه محقـق اصفهانـی کـه فعلیت وجـوب بـرای مقدمه را 

منوط به منجز‏شدن غرض ذی‏المقدمه و واجباتی مثل نماز را مشروط می‏داند )اصفهانی، 

1429ق، ج 2، ص 89(، چنین استدلال می‏کند: اولاً غرض ذی‏المقدمه در ظرف خود بالفعل 

است؛ ثانیاً در زمان حاضر نیز به دلیل علم مکلف به فعلیت غرض ذی‏المقدمه در آینده، 

یجانی، 1400، ج 32، ص 359(؛ پس مقدمات باید فراهم گردد و تعجیز  منجز شده است )لار

نفس از مقدمات و ذی‏المقدمه مشکل دارد.

محقق عراقی نیز در بحث مقدمه مفوته آورده است: حفظ‏کردن آب قبل از وقت واجب‏شدن 

نمـاز بـرای بعـد وقـت کـه وضو بگیرد و نمـاز بخواند، واجب اسـت )عراقی، ]بی‏تـا[، ج 1، ص 
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323(؛ یعنـی اگـر نمی‏شـد آب را بـرای بعـد از اذان حفـظ کـرد، بایـد قبـل اذان وضـو بگیـرد تـا 

نگذارد وضوی مائیه برایش ناممکن شود.

در مقابل مرحوم آقای خوئی با توجه به اینکه هر واجبی نسبت به موضوع خود واجب مشروط 

به شمار می‏آید و وقت به عنوان موضوع نماز است، نماز در برابر زمان وجوب را جزء واجبات 

مشروط بر‏می‏شمرد )خویی، 1418ق، ج 21، ص 407(؛ درنتیجه تا قبل از رسیدن زمان اذان، 

وجوبی بر گردن مکلف نیامده اسـت تا کاشـت ناخن موجب تعجیز نفس از واجب شـود و 

بحث مقدمه مفوته پیش آید. در تأیید این مسئله شهید صدر می‏فرماید: »و بهذا صح ان 

، 1430ق، الحلقة  القاعدة تقتضی عدم کون المکلف مسئولا عن المقدمات المفوته« )صدر

الثانیـة، ص 173(؛ یعنـی مقتضـای قاعده اصولی، مسئولیت‏نداشـتن در برابر چنین کاری 

است؛ زیرا قبل از وقت، تکلیفی متوجه مکلف نیست و حکمی به فعلیت نرسیده است 

تا مکلف از ناحیه آن واجب، مسـئول تهیه مقدمات وجوب باشـد. اگر قبل از وقت مقدمه 

را ایجاد نکند، اشـکالی بر او نیسـت. بدین ترتیب صحیح اسـت که بگوییم قاعده اصولی 

اقتضا دارد که مکلف در برابر مقدمات مفوته مسئول نباشد. 

افزون بر این، در مسئله مورد گفتگو کاشت ناخن موجب تعجیز نفس از انجام نماز نیست، 

بلکـه طهـارت مـورد لحـاظ بـه جـای اینکـه از طریـق وضـوی مائیـه حاصـل شـود بـا وضـوی 

جبیـره‏ای جبـران می‏گـردد، مگـر اینکه تعجیز نفس از طهارت مائیه اختیـاری و در ادامه آن 

منحصر‏شدن طهارت شخص در طهارت جبیره ای  یا تیمم، دارای اشکال باشد.

تعجیز نفس اختیاری

شـهید صـدر دربـاره تعجیـز نفـس از انجـام تکلیـف می‏گویـد: قدرتی که در تکلیف شـرط 

اسـت، گاهـی هنـگام توجـه تکلیـف موجـود اسـت و بعـد زایـل می‏شـود؛ و اسـباب زوال 

قـدرت سـه چیـز اسـت:
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1. عصیان؛ برای مثال نماز را به تأخیز می‏اندازد تا وقت می‏گذرد؛ 

(؛  ؛ یعنی مکلف خودش را از ادای واجب عاجز کند )بحث حاضر 2. تعجیز

3. عجز طارء؛ یعنی عجز از تکلیف به سببی خارج از اختیار مکلف بر او عارض شود.

و  ناگهانـی  اگـر  سـوم  فـرض  در  و  اسـت  عقـاب  مسـتحق  دوم،  و  اول  فـرض  در  مکلـف 

پیش‏بینی‏ناپذیـر باشـد، مسـتحق عقـاب نیسـت؛ امـا در فرضـی کـه بدانـد اگـر در اول وقـت 

امتثـال نکنـد، مانـع پیـش می‏آیـد و قـدرت زایـل می‏شـود، در ایـن فرض نیز مسـتحق عقاب 

، 1430ق، الحلقة الثالثة، ص 304(.  است )صدر

در بیـان شـهید صـدر تعجیـز نفـس بـه صـورت اختیـاری عقـاب دارد و شـرعاً جایز نیسـت؛ 

دربـاره کاشـت ناخـن این‏طـور فـرض می‏شـود کـه مکلـف بـه دلیـل تعجیـز اختیـاری خـود از 

طهارت، مستحق عقاب است.

اما باید توجه داشت که این نفی قدرت در صورتی مطرح است که - چنان‏که گذشت - نماز 

، عقاب و معصیتی متوجه  را واجب معلق بدانیم؛ اما بر فرض واجب مشروط‏بودن نماز و وضو

کسی که تعجیز نفس کرده نیست. هرچند بر فرض واجب معلق‏بودن هم تکلیف به تحصیل 

طهارت که قرار بود با وضوی مائیه فراهم شود، با وضوی جبیره‏ای جبران می‏گردد.

بررسی صحت نماز با طهارت اضطراری به سوء‏اختیار

در ایـن بخـش ابتـدا موضوعیـت طهـارت اضطـراری بـه وضـوی جبیـره‏ای بررسـی می‏شـود و 

سپس به بررسی صحت نماز می‏پردازیم.

ناخن مصنوعی مصداق جبیره

سید یزدی در کتابش آورده است: اگر در اعضای وضو حاجبی بود و از‏بین‏بردن آن ممکن 

نبـود ماننـد قیـر و مثـل آن، وظیفـه مکلـف وضـوی جبیـره اسـت )یـزدی، 1417ق، ج ‏1، ص 
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262(. روایـت عبدالرحمـان بـن حجاج بیان‏کنندۀ همین مطلب اسـت: »عن عبد الرحمان 

، أو  بن الحجاج، قال: سـألت أباالحسـن الرضا علیه السالم عن الكسـیر تكون علیه الجبائر

تكون به الجراحة كیف یصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: یغسل 

، ویدع ما سـوى ذلك مما لا یسـتطیع  ما وصل إلیـه الغسـل ممـا ظهـر ممـا لیـس علیه الجبائر

غسـله، ولا ینـزع الجبائـر ویعبـث بجراحتـه« )حـر عاملـی، 1416ق، ج 1، ص 326(؛ بر اسـاس 

این روایت، عبدالرحمن از امام درباره چگونگی وضو و غسل اعضایی که روی آنها به خاطر 

ع( می‏فرماینـد آن مقـدار کـه  شکسـتگی یـا زخـم پوشـیده شـده اسـت، سـؤال می‏کنـد. امـام )

امکان دارد را بشوید و لازم نیست جبیره را بردارد و به سختی بیفتد.

ک این  مـورد روایـات دربـارۀ جـرح و کسـر اسـت؛ ولی این موارد خصوصیـت ندارند، بلکه ملا

است که در اعضای وضو مانعی باشد که رساندن آب به عضو با مشکل روبرو باشد. مناط 

در روایات باب جبائر این است که شارع به دلیل تسهیل و آسان‏گیری بر بندگان در مواردی 

مثل جرح دستور به وضوی جبیره‏ای داده است و این مناط در مانند کاشت ناخن مصنوعی 

نیز موجود است؛ ازاین‏رو وظیفه مکلف، وضوی جبیره است )گنجی، 1391، جلسه 93 فقه، 

.)B2n.ir/b86881

همچنین باید توجه داشـت مواردی که ذکر شـد، ابتدا در کلام سـائل بیان می‏شـود و سـپس 

حضرت حکم آنها را بیان می‏کند؛ ازاین‏رو اینکه از غیر این موارد پرسش نشده است، دلیل 

بـر نفـی حکـم در آنهـا نیسـت و بـه نوعـی حکـم کلـی در ایـن مـوارد تطبیـق شـده اسـت. البته 

ع( خودشـان در ابتـدا )بـدون پرسـش( در ایـن مـوارد دسـتور بـه وضـوی جبیـره‏ای  اگـر امـام )

می‏فرمودند، الغای خصوصیت بعید بود. آنچه در اولین نگاه و ظاهر بیان به ذهن می‏رسد، 

به مجرد اینکه برطرف‏کردن مانع دشـوار باشـد و برداشـتن آن حرجی باشـد، کافی اسـت که 

وظیفه مکلف وضوی جبیره باشد و فرقی نمی‏کند این حاجب، جبیره بر جرح یا کسر باشد 

یـا غیـر ایـن مـوارد ماننـد حنا یا ناخن مصنوعـی. روایات بیان‏کنندۀ جبیره، لباس تسـهیل به 
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تن دارند؛ یعنی در نگاهی کلی، ظاهر روایات به دنبال آسـانی و سـهولت در انجام تکلیف 

.)B2n.ir/b86881 ،هستند )گنجی، 1391، جلسه 93 فقه

حکم وضعی نماز

ناخـن مصنوعـی مانـع اسـت و نمی‏گذارد آب به پوسـت و ناخن برسـد؛ پس می‏تـوان در فرض 

مسـئله، کاشـت ناخـن قبـل از وقـت نمـاز را مانـع اختیـاری و جبیـره دانسـت کـه قابـل زوال و 

برداشتن هم نیست. بعد از کاشت ناخن چه اینکه مکلف از این کار پشیمان شود یا نشود، 

حالت اضطرار رخ داده است و تکلیف از وضو با آب تنزل پیدا می‏کند به وضوی جبیره‏ای. 

امام خمینی در تحریر الوسـیله آورده اسـت: »کسـی که در بعض اعضای او جبیره اسـت، اگر 

امکان کندن و جداکردن جبیره وجود دارد، باید آن را بردارد و زیر آن را بشوید یا مسح کند ... . و 

اگر امکان جداکردن نباشد، در صورتی که در موضع مسح باشد، بر همان جبیره مسح کند و 

اگر در مواضع شستن باشد، در صورتی که امکان رساندن آب به زیر آن باشد، واجب است آب 

را به زیر آن برساند و اگر چنین امری ممکن نباشد، مثلاً سخت باشد و به عسر و حرج بیندازد، 

همان جبیره را مسح کند« )خمینی، ]بی‏تا[، ج 1، ص 34( و نماز صحیح است.

از‏آنجا‏کـه خـود عمـل نمـاز مبتلا‏به هیچ‏گونه نهی‏ای نیسـت، دلیل قابل اتکایـی برای بطلان 

نمـاز وجـود نـدارد؛ زیـرا تنهـا دلیلی که می‏توان برای بطلان نمـاز در نظر گرفت، تحقق‏نیافتن 

شـرط طهارت اسـت. ولی همان‏طور که بیان شـد، شـخص طبق فرض امکان‏نیافتن انجام 

نماز با طهارت اختیاری است و طبق مبنای واجب مشروط، شخص در وقت نماز مکلف 

به طهارت غیر اختیاری است و قبل از وقت نیز که مأمور به مقدمات نبوده است؛ درنتیجه 

دلیلـی بـر معصیـت و بطالن وجـود نـدارد. امـا طبـق مبنای واجـب معلق، شـخص مأمور به 

تهیـه مقدمـات بـوده اسـت و کوتاهـی او صـدق تعجیـز نفـس می‏کنـد؛ ولـی ایـن تعجیـز در 

حکم تکلیفی مؤثر اسـت و چنین عملی برای وی معصیت شـمرده می‏شـود و بی‏تردید هر 
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شخصی باید از معصیت الهی به‏شدت خودداری کند؛ ولی این نکته دلیل بر بطلان نماز 

با طهارت جبیره‏ای در وضعیتی که شخص هیچ چاره‏ای جز آن در وقت ادا ندارد، نخواهد 

بود؛ زیرا نهی بر مقدمات است نه بر خود نماز و از‏آنجا‏که شخص در این وضعیت چاره‏ای 

جـز طهـارت جبیـره‏ای نـدارد، نمی‏تـوان او را در ایـن وضعیـت مکلـف بـه طهـارت اختیـاری 

دانست؛ درنتیجه شخص وظیفه خود را انجام داده است و دلیلی بر بطلان وجود ندارد.

نتیجه 

، فـرع فقهـی کاشـت ناخـن و ایجاد عمـدی مانع قبل از وقـت نماز که موجب  در ایـن نوشـتار

تعجیـز نفـس از خوانـدن نمـاز بـا طهـارت اختیـاری اسـت، از بـاب حکـم تکلیفـی و وضعـی 

بررسی شد و نتیجه بررسی بدین ترتیب است: 

1. برای حکم تکلیفی پنج دلیل ارئه شد و هیچ‏یک از قوت و اتقان کافی برای اثبات حرمت 

برخـوردار نبـود؛ البتـه طبـق مبنـای واجـب معلق‏بـودن نمـاز قبـل از وقـت، تعجیـز از طهـارت 

اختیـاری معصیـت خواهـد بـود؛ یعنـی اگـر قبـول کردیـم کـه نمـاز واجـب معلـق اسـت و نـه 

مشروط، همچنین اطلاق در ادله طهارت را منصرف به وضوی مائیه دانستیم، کاشت ناخن 

جـزء مصادیـق تعجیـز نفـس از واجـب می‏شـود کـه حـرام اسـت و عقـاب دارد و نمـاز نیـز بایـد 

قضا شود؛ زیرا تکلیف به طهارت با وضوی مائیه تعلق گرفته است و تعجیز نفس اختیاری 

باعث تنزیل تکلیف به وضوی جبیره‏ای نمی‏شود. اما این دیدگاه مبنایی است و در صورتی 

کـه نمـاز قبـل از وقـت را واجـب مشـروط بدانیـم و نـه واجـب معلـق، کاشـت ناخـن قبـل از اذان 

حرمتـی نـدارد و بـا وضـوی جبیـره‏ای می‏توان نمـاز را اقامـه کرد.

2. بـه لحـاظ حکـم وضعـی یعنـی صحت و بطلان نماز خوانده‏شـده به لحاظ صدق جبیره 

بر ناخن و همچنین فرض اضطرار ناشی از عدم امکان جداسازی ناخن در زمان محدود، 

شخص مکلف به طهارت جبیره‏ای خواهد بود و دلیل قابل اتکایی برای بطلان وجود ندارد.
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بنابراین فارغ از معصیت و عدم معصیت، به دلیل تعجیز نفس نسبت به طهارت اختیاری، 

شخص مکلف به ادای نماز در وقت است؛ حال اگر امکان جداسازی در زمان وجود دارد که 

باید اقدام به برطرف‏کردن مانع کند و در صورت ضیق وقت و عدم امکان جداسازی، شخص 

مکلف به نماز با طهارت اضطراری و جبیره‏ای است و نماز صحیح خواهد بود. 

پی‏نوشت‏ها
کاشت ناخن، برای وضو و غسل باید مانع ولو  1. فتوای رهبری قبل از سال 1400 شمسی: »در صورت 

یا رفع آن  و  گردد و چنانچه می‏داند امکان برطرف‏کردن آن نیست  با صرف هزینه ممکن برطرف 

با مشقت غیرقابل تحمل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهی دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل 

کند و وضو و غسل‏های بعدی را باید به صورت جبیره  کار  را انجام دهد و سپس مبادرت به این 

انجام دهد؛ یعنی با دست مرطوب مانع را مسح نماید. اما در صورتی که امکان برطرف‏کردن آن ولو 

در روزهای بعد باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود«. مطابق این فتوا، رهبری 

جزء دسته سوم قرار می‏گیرند و نه دوم )تفتی، 1402، ص 142(.
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چ 1. قـم:  یّـة فـی الاصـول الفقهیـة.  الفصـول الغرو اصفهانـی، محمدحسـین بـن عبدالرحیـم )1404 ق(. 

دارالاحیاء علوم اسلامیه.

اصفهانـی، محمدحسـین بـن عبدالرحیـم )1429 ق(. نهایـة الدرایـة فی شـرح الکفایـة. ج 2. چ 2. بیروت: 

مؤسسه آل‏البیت.
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